
 نویس« میلاد زنگنه وننگاهی به مجموعه شعر »خ

 

انتخاب  شاعر با  : آیا  پرداخته شود   این دفتر شعر به عنوان  با یک پرسش  لازم است    ی نوشتار ابتدادر  

عمده توجه   اش،مکنونات قلبی  و  خود ی ها آرزومند  با صرف نظر از  ، نویس« به جای خودنویس»خون 

برای احقاق حقوق اولیه و مدنی    را شهروندان    کند کهمی ن  ی های جنبش شورش و    به معطوف  خویش را  

ی به ظاهر آرام جامعه را مخدوش و مغشوش  ها کشانده و چهرهبه خیابان   خود علیه حاکمیت استبداد 

  که   است   هاییانسان مصور  روایت  نویس«  »خون دهد؛  پاسخ مثبت به این پرسش گواهی می   ؟سازد می

دلیل به لب فریاد  چنان به ستوه آمده ی استبداد  یه مدت زیر سا توقف طولانی   به  اند که جانشان رسیده 

رفته    ی حیثیت و هویت انسانی از دست برای اعادهگوش فلک را کر کرده، بلکه  نه تنها  دادخواهی شان  

خونی شد به    اگر  در حین خواندن اشعار زبانتان شود  توصیه می پس  ؛  ورزند از خون خود نیز دریغ نمی 

   وادی حیرت درنغلتید(!

و    است نوشتن    »خود«   تداعیگر از   اولی   نویس« که حال با توجه به دو ترکیب »خودنویس« و »خون 

  اند شده نوشته    ی مضاعفبا خوننویس«  »خون   شویم که اشعار ، متوجه می نوشتن  »خون«از  دومی  

از خود    و از دیگر سو، خون دل مردان و زناناست  از یک سو خون دل شاعر    آنهامنبع تغذیه  چراکه،  

ای به قطع یک جلد کتاب با هم جفت  مشیمه   و مرکب و خون در بطن  یعنی    این دو جوهر حال    گذشته! 

است و  برادر  که هم تداعیگر لحظات پایانی زندگی رابعه در محبس حمام    کنند می شده تصاویری خلق  

این    های بعدی تولد شعر  یکه خود مشیمه   نویس« یعنی »خون دفتر  شعر    نخستین ی  هم در قد و قواره

: »اینجا خیابان است، نه کلاس دستور زبان / خونِ انار کفِ خیابان شره کرد / جمله، آنقدر  است دفتر  

منطقی نیست / که هر چیز بایستد سر جای خودش / بدنِ متن ترکیده بود / در بطنِ زنی که جمله را  

 (. 22ط کرد« )ص  سق

چرا  نویس« پرسشی بدین مضمون به ذهن متبادر می شود:  بعد از خواندن اولین شعر دفتر یعنی »خون 

به »حروف اضافه« و سپس  نخست  را در همان سطرهای آغازین  هویت انسانی شاعر    س« ینو»خون 

: »از  نویسد؟ شاعر برای مخاطب خود فرامتنی چنین می   و مهمتر از آن چرادهد؟  به »و« تقلیل می 

 ! دهند«ی را لو م  سندهی / آنها اثر انگشت نو د یها با دستکش استفاده کن کروشه 

 ها برویم: برای پاسخ لازم است اول سراغ کروشه 

- سانسور  وست ی{ / }پ خوانند ی که نم  یاها{ / }بخشنامه استفاده از واژه -{ / }دستورالعملاءیالاش  حی }توض»

 « { یمتن  ن ی ب  یها ی نهم{ / }پاورق  یصفحه   یه یشده در حاش دایپ   ی صفحه{ / }متن یمه یضم

هایی هستند که معمولن  ها و دستورالعمل نوشته   ی  داخل کروشه از زمره   هایگزاره می بینیم،    به طوریکه 

پرسش را از دیگری  ی منکرات ارشاد کاربرد دارند؛ پس در اینجا جریان  در ادارات و بویژه در دایره

ی خود پیامی  ها و اصل شعر هر یک به نوبه کروشه   ، آیا فرامتنبه سمت خود منحرف کرده می پرسیم:  

  ی علم، دستورالعمل جا  ی جا  ح یکه در آن توض  ین یدر سرزم ؟ دهند بدین مضمون به مخاطب ادبیات نمی 

بدون    گرفته، نوشتنِ را  متن خلاق و ...    یجا   یش ی، شعر فرما قیجستجو و تحق   ی، بخشنامه جات یخلاق

نویس«  »خون شعر  در  بویژه آنکه خودِ شاعر نیز    ست؟ نی  دن یبه آب در هاون کوب   ه یشب  آیا دغدغه و رها  

شدم /    یم  دهینوش   یآب معدن  یبودند / به جا   ختهی سانسور ر  یام را تو »... من که خون دارد:  اذعان می 

ها خون  نوشته حذفم کردند که    ی / طور   ها«ف یحق تأل   یحذف ... حذف ... حذف / اسم کتابم شد »ب 

کتاب است / با    ی لا  ی / و شعر، زخم  د یلرزیپرانتز م  ی لا  یکیدر تار هایی که  ای شد / به واژه تازه 

 . کند« یی داشت خودارضا  ل یکه برهنه نبود اما تما یگرامر



با توسل به  سانسورچی  که دارد بر می پرده از خروارها سانسوری  به عنوان نمونه  نویس«  شعر »خون 

ی  بر واژه دودم خویش را  و کار را به جایی می رساند که حتا تیغ   اجراها در مورد متون ادبی  کروشه 

  نه تو گویی  چنانچه، کند!  »تبسم« کشیده و از شاعر برای صدور مجوز »گواهی ادبی« درخواست می 

 خواهد!  ی عقد از دختر گواهی بکارت می با عاقدی سروکار داریم که پیش از خواندن خطبه با ارشاد بلکه  

کند  می همانندسازی  لای پاهای متن«  ای  »حروف اضافه با  خود را  نخست  راوی در این مجموعه  -شاعر

علاوه    اقتدار مذکر  ای را به صدا درمی آورد کهخودآگاه و ناخودآگاه زنگ خطر جامعه   و با این عمل

انسانی  که هویت  زنان  کالابر  به  حد  ابژه -شان  تا  نیز  را  مردان  انسانی  یافته، هویت  تقلیل  مردانه  ی 

 به زائدات   هر دو وجه انسانی جامعهبا تقلیل    ای لای پای متن« پایین کشیده و بدینوسیله»حروف اضافه 

  »و« حرف ربط   در نقش  اینک شاعر  کند؛به اوجب واجبات میتسریع و بدل را  حذف و سانسور    کار

مهاجر  شاعری  و از آنجاییکه    داند می  ها و  ...  ها و مکان جملات، ضمایر، قید ی  ه رابطمسئول    خود را

  مهمی  هایدستکم بخش   ؛دهد با خود از مرزهایش کوچ می   اگر نگوییم تمامتن وطن را  و مهاجر   است،

به هر  با خود  نیز  را  اند  که با گوشت و پوست و خونش عجین شده   اشتلخهای  یعنی تجربه را    از آن 

ای برون وطنی است  سوژه شاعر  -او  توان گفت: می   ، ازینرو برد رود می ی خاکی که میکجای این کره 

تن او را نیز    هایی ازبخشلرزاند،    وطن را می تن  هر آنچه و آنکه  اما بیرون از وطن نیست چرا؟ زیرا  

از حرف ربط و حروف اضافه به هم    فراتررا چیزی و چیزهایی    «تن ط»این دو    چراکه،می لرزاند  

 گفت: زبان مادری!  می شود مربوط می کند که در یک کلام 

را    ی زبان  یریخته نا  ا ی  ریخته   کر یپ  ز یشعر است و هر شعر ن  کصد ی  ی رندهی دربرگ   س« ینو »خون دفتر  

 تو گویی عمری بر این دفتر گذشته است!   ؛ چنانچهخود به مختص  ی تولد  خ ی با تارکند حمل می 
  ی رون یب  «ی گری»بزرگ د   مجموعه اهم توجه و تمرکز خود را معطوف به زبان سرکوبگرِ   نی در ا  شاعر 

زنان و مردان پیشروی  ثبات و پایداری اقتدارش منوط به سرکوب  که    ی ت یکند، حاکمی ( ماستبداد   ت ی)حاکم

ای  ای حیاتمند حامل حقایقی متفاوت هستند، حقایقی که اگر بتوانند روزنه است که هر یک بمثابه سیاره

 انجامد! لاجرم به فروپاشی بخش مهمی از اقتدار حاکمیت می   ،به ساحت آزادی و عدالت اجتماعی بگشایند 

معضل  ، نخستین شعر این دفتر را وقف  است متون ادبی    از آنجاییکه شاعر خود ناشر بدون سانسورِ 

ارشاد(    زانی)سانسور توسط مم  ی اجتماع-یرونی( و ب ی )خودسانسور  ی روان- یدرون  ی در ابعاد سانسور  

؛ به عبارت بهتر همانطوریکه جنین در  اوست ی  زنانه زایا و    بدن   ی این شعر،مهمترین نکته .  کند   یم

را سطر به    زبان نوینی   ، زدهقلم بر خون جگر    شود، شاعر نیز تغذیه می مشیمه از جریان خون مادر  

های  با اشاره به دهان   نویس«. »خون زاید خویش می   زن-سطر یا گزاره به گزاره از لای پاهای متن

المسایل و مصایب  تا با توهمات و توضیح   نشینند جای آن می   خود با ابطال علم  ای که  مستعمل ایستاده

،  برگردانند عهد عتیق    یفرسوده  و  ههای خرافباور   به مقطع ان متفکر و مدرن زمانه را  انس  خود   شخصی

های  »... مرداب   :به صدا درمی آورد نیز  زنگ سطرهایی از شعر فروغ را    همزمان دهد و  هشدار می 

الکل / با آن بخارهای گس مسموم / انبوه بی تحرک روشنفکران را / به ژرفنای خویش کشیدند / و  

 . های کهنه جویدند...« موشهای موذی / اوراق زرنگار کتب را / در گنجه 

هایی دارند مثل  ر: »زنبورهای دیوث کمبا این دو گزاره آغاز می شود   شعر »واژن بی مرز طبیعت«

بویژه نزد حیوانات لازم است    ی بقاغریزه   ؛ با توجه به کنند«تصمیم / هر زمان بی اراده سکس می 

زنبوری    ن دوم   کنند جفت گیری می کنند،زنبورها سکس نمی   اشاره شود که؛ اولن  نخست به این نکته

زنبور کارگر است و چنانچه  نه یک زنبور نر بلکه  زند لبالبِ گلها را«،  که در این شعر »لیس می 

گیرند  گیری نرها قرار می ی جفت اند و اگر نگوییم هرگز، به ندرت سوژه دانیم زنبورهای کارگر مادهمی



اند / نرم و باز /  های بسته پنهان ها در  بوسه »گل های؛از طرفی، گلهای این شعر نیز بر اساس گزاره 

  در جایگاه مفعول «،  کشند چشند / زنبورها لب را بو می هایی که بوی لب را می مفعول در برابر بال 

در این شعر ما با  آیا    کند: پرسشی بدین مضمون به ذهن خطور می   ازینرو،  هایی زنانه هستند استعاره 

»سکس«  با آوردن  اگر نیستیم از چه رو، شاعر  مواجه نیستیم؟    ( نوعی انحراف جنسی )همجنسگرایی

گیری  دانیم اصطلاح جفت از آنجاییکه باز همه می ؟  گیری به زنبورها هویت انسانی بخشیدهبه جای جفت 

شاعر در  مراد  دهد، به نظر می رسد  قرار میبیش از هر چیز تکثیر نسل بشر و حیوانات را مد نظر  

های پایانی شعر با پیش کشیدن »عسل«  کسب لذت است! گزاره معطوف به  این شعر بیش از تکثیر نسل  

با گلها است، حی زنبو که محصول معاشقه  تمام می   را  جت های کارگر  ما  ترشح  »عسل:  ؛ » کنند بر 

«؛  ست / در ترشح و استقبالیی با ی ز  ن یروازِ رنگ و برگ / پ   نه ی احساسات دو موجود است / در لمس س

؟  نیستند با یک تفاوت بزرگ مصداقی عینی از زنبورهای کارگر    در اینصورت آیا زنان کندوی جامعه 

در معرض تجاوز  مدام  ر  زنبورهای کارگ  مسئولیت کار  علاوه بر  زنان -این کارگرهابزرگ:    تفاوت اما    و

  )لذت یکسویه(؛ شاعر با علم بر این مسئله است که   قرار دارند زنبورهای نر  از جانب  و هتک حرمت  

  فوران و ی دو سویه  ادر معاشقه تنها و تنها  پردازد، اصلی که  با پیش کشیدن »عسل« به اصل لذت می

متفاوتی به نام »عسل« خلق    فعال و چیز سوم و را در دو بدن  عنصر خلاقیت  متعاقب چنین فورانی نیز  

 کند. می

بعد از چهار دهه و اندی  اصلی موی زن است که    یسوژه در شعر »گرامر شورش، شکستن متن«   

ستیز  المو خود به دستان خویش پوشش زن اش را به فعل درآورده متفق می نشیند، قوای تن در جایگاه فعل  

یگانه    زند که تو گویی شورش می دست به  علیه گرامر مقتدر و مذکر زبانی  زند و  استبداد را کنار می 

که نه از حمایت قانون    ی است این شعر سکوی شورش زنان  زن است و موی زن!   اشمصیبت عظمای 

»موهای  با    ای است کهدر این شعر رستاخیز جامعه ی مهم  نکته برخوردارند و نه از حمایت مردان!  

نویسد؟  چه را می که یا  ای« شده شروع به نوشتن می کند و  ز و بدل به متن زندهی زنی« آغادرهم تنیده 

زن را    ی بلند موها  یصدا   سد،ینوی زن را م   رستاخیزبا کشییدن خط قرمز بر »که« و ابطال وی،  

زن را    یاز دست رفته   ت یهو   سد،ینو ی زن را م  یحقوق هرگز نداشته   سد،ینو ی بدن زن را م سد،ینو یم

به    ات یبا ثبت تمام جزئ   زیزن را ن   یا یزبان اقتدار، زبان دن   هیضمن شورش عل   ت یو در نها   سد ینو یم

به قانون مردسالار،    ه ی را بدون تک  شی از بدن خو  ی مهم  یهابخش   له ینوسیمذکر زبان الحاق و بد   یبدنه 

»صدای زنی که موهایش را با ویرگول بسته بود«  کرده و در انتهای شعر با  تحجر آزاد    یاز بندها 

 : فوق را پیش می برد  جنبش جریان

زبان / خون انار کفِ خیابان شره کرد / جمله، آن قدر منطقی  »اینجا خیابان است، نه کلاس دستور

نیست / که هر چیز بایستد سر جای خودش / بدن متن ترکیده بود / در بطن زنی که جمله را سقط کرد  

ن ویرایش را روی دامنش دیده بود / فعل داد زد: گفتگو تمام است / متن جامعه برای خواندن  و خو   /

 شدن به خیابان ریخت« 

باقی پرسوناژها    و  هستند ی کار  فاعل و کننده   ،نشستهموها جای فعل  همانطوریکه اشاره شد،    در این شعر

گرامر  عناصری از  ...و  ها«، »قیدها و حروف ربط« از قبیل »صدا«، »صفت«، »جمله«، »موصوف 

ی هستی  کند: »زبان خانه ی معروف هایدگر را تداعی می که مستقیم یا غیرمستقیم جمله  ی دستور زبانو 

آنکه در میان حیوانات تنها حیوا  ای که در آن ؛ خانه است« ن زبانمند و سخنور است  انسان به لحاظ 

« یا  )»دازاین«  گاه  می ( Lichtungروشني  نامیده  به  «  توجه  با  حال  که  شتاین،  ویتگن  یفلسفه شود. 

ی  پس در تاریخ هفت هزار ساله پرسیم: داند می مرزهای جهان انسان را با مرزهای زبان او یکسان می



زبان اقتدار و   پاسخ را شعر فوق به ما می دهد: ؟ بوده و است مرزهای جهان زنان از کجا تا به کجا ما 

اش او را نه انسانی زبانمند و  نگاه از بالا به پایین اشرافیت نه تنها فاقد زبان دنیای زنانه است، بلکه  

ا عطف  پس ب  !ندارد د  حق ابراز وجواساسن    ای می بیند کهبرابر مردان که به شکل »حروف اضافه« 

ی  ابژه یک  او  ؛  زبانمند )دازاین( نیست   ی انسان  زبان فارسیزن در  عبارت هایدگر می توان گفت؛    به

 عروسکی که عروسک گردانش مردان هستند! - ی جنسی ؛ ابژه جنسی است 

،  اشاره می کند   بان اقتدارز  زنان بی زبان  الواقع بهفی   یگرامر عناصر  از  در این شعر با استفاده  شاعر  

چنانچه  اند! این شعر  مورد خطاب واقع نشده از جانب زبان  در این جامعه    هرگز  تو گویی   زنانی که 

دن به  شریزد: »متن جامعه برای خوانده  ها می زنان را به خیابان   ، شورش   یبمثابه صحنه خوانیم  می

افه به خیابان ریختند / و  ها / قیدها و حروف ربط / حتا حروف اضها، صفت خیابان ریخت / موصوف 

از زبان عبور کردند / قید، زمان، حال و گذشته / کف خیابان را پر از زخم کرد / خدا از پشت میز  

 هایند؟ ن که بندگان متاما ؛ و به خیابان برگردید بندگانِ متن«»مذاکره بلند شد و گفت : 

نبود / به جای فعل اشتباه گرفته شد / جامعه، متنِ  ها و دیوارها به خیابان آمدند / »در« در جمله  »پنجره 

شد در خیابانی در حال عبور از .../ و  شد / نوشته می ای شد در حال نوشتن / اما خیابان نوشته می زنده

 صدای زنی که موهایش را با ویرگول بسته بود«. 

که    موج بلندش زنی ایستاده  در پیشانیدهد که  را نوید می  نوینی   جنبش  آغازی پایانی خود  شعر با گزاره 

  1390جنبشی که سرآغازش بموجب تاریخ حک شده زیر شعر سال    ،»موهایش را با ویرگول بسته«

 رود تا  خود را به فرجامی جانانه برساند.  می  ،در این شعر تازه راه افتاده  ی که خیابان نافرجام ؛است 

تا انقلاب زبانی نیما در زمان به عقب پر  ای نخست  ه پرند   در قالب شاعر    در شعر »الگوریتم نیما« 

هویتِ    »تو از کدام بازارِ   ؛در چینه دارد   از ضمیر دوم شخص   دو پرسش   چون برمی گردد   و کشد  می

شاعری که    در مقام  ؛ سپسات شک دارند؟«های نئون هم به گربه ای؟ / که حتی سایه قاچاق، تلفظ شده

ی حیات  در زبان وطن و نه در وطن زبان جایی برای ادامهحالیکه نه    در  ، خود رابوده  وارث زبان نیما 

شعر با عنوان »الگوریتم«  بیند. ی کوچ از وطن می در آستانه ی مهاجری پرنده- هیئت شهروند به  دارد،

با این  کشد که دنیایی به نام دنیای مجازی را خلق و  ای را پیش می از پیش تعیین شده   هایدستورالعمل

قید عنصر تفکر و    با ورود هوش مصنوعی  ، بلکهسازد های فردی را نابود می خلاقیت عمل نه تنها  

همه  عالم و  که در عین تحجر خود را    خلق می کند   ی مقلدی رمه -بدینوسیله گله  زده،  ورزی را نیز اندیشه 

ی سرمایه داری نوین  دنیایی برساخته دنیای مجازی،  از آنجاییکه  علاوه بر اینها،  انگارد و ... چیزدان می 

انسانِ شکل گرفته در  ای« روان  ی آینه »مرحله  هوشمندانه و با الگوبرداری و تقلید از جهانی است،  

؛ در  هستند تصویری    انسانی   روابط ی  زبان، گفتمان و کلیه   سازد که در آن می، دنیای مصوری  کودکی

به دیگری حقنه کند! به عبارتی    حقیقت به نام  تواند توهمات ذهنی خود  این دنیا هر انسانی بسهولت می 

ی  انسان ابزارساز و خالق را بدل به پیچ و مهره   نه تنهابا تولید دنیای مجازی    حامیان سرمایهبهتر،  

با  که فرد    سازند شرایطی فراهم می با تولید امیال غیرواقع و کاذب    بلکهد،  ن کنماشین سرمایه داری می 

خطاب  را نادیده انگاشته خود را موجودی جهان وطنی  و رویدادهای ناگوارش  تن و وطن  عطف به آنها  

می کند می حال  این  !  آیا  ازبرساخته   دنیایپرسیم:  بخش  این  سرمایه  ماشین  تداعی    ی  را  فروغ  شعر 

»دیگر کسی به عشق نیندیشید / دیگر کسی به فتح نیندیشید / و هیچکس / دیگر به هیچ چیز  کند؟  نمی 

 « . ..  نیندیشید 

به دست  ای  از تنهایی خود در کافهتصویری  تبعید شده از وطن  مهاجر یا  های پایانی شاعر  در گزاره

آنجاییکه »شلوغ«    اتفاقا  که    دهد می از  اما  است  تعلقات  شلوغ  دیگری  از  دیگریاست زبان  و  از    ، 



ارباب سرمایه  کمترین  ابوابجمعی  با شاعر    تمایلی داری جهانی،  همدلی و همزبانی  بروز  به  از خود 

که این بار    ایشود، صحنه بازسازی می   ایافسانه بهشت    ای از ناخودآگاه صحنه دهد؛ در این نقطه  نمی 

 افتد و این درست در آنی اتفاق می  است که »سیب را به تو تعارف« می کند  شاعر -نه حوا بلکه این آدم

! چگونه؟ از طریق تجزیه و تحلیل حجم عظیمی از  شود تم می که عرفان سهروردی نیز وارد الگوری 

 دهند؟ این را دیگر شما بگویید! چه کسانی می ها را  دادههای عرفانی! داده

: »خواننده باید ظرفیت فیلترینگ بیولوژیک داشته  نوشته شدهدر شعر »زیرِ ب« فرامتنی بدین مضمون  

ی  دایره  که حاکمیت در دنیای مجازی اعمال می کند،  با توجه به فیلترینگیدر این شعر  ؛ شاعر  باشد«

که  را پیش می کشد  تری  ی بسیار کهنسال دایره   رسم کرده وفراتر از دنیای مجازی    جامعه را  فیلترینگ

عضوهای حیاتمند  در مقام دوقلوهای خیر و شر تاریخی با هم یکی شده،  در آن حاکمیت دین و دربار  

تابو و محی وجودی از دایره   ضمن قبیح و نجس شمردن  را  بدن انسان با انگ  جوری حذف    ارم اش 

نه    این عضوها نام  زبان آوردن    ر ب  در قرن بیست و یکم نیز   امروز ها  گذشت هزاره  کنند که بعد از می

نیز بموازات دوقلوهای تاریخی با تیغ    سانسورچی شود چراکه،  جرم تلقی می   ه تنها زشت و قبیح بلک

را چسبیده    درونی حاضر است و به آنی خِر مجرم -اش بمثابه اهریمن بیرونی  دودم و آتش جهنم ذهنی 

آتش    ا سوزاند! حال وقت آن است بپرسیم: آیدر آتش عذاب وجدان و احساس گناه بطور مضاعف می

گریبان »عورت« به عبارت زن را    فقط و فقط سوزاند یا  می با هم    جامعه را هر دو وجه انسانی  فوق  

شرمگاه    ،ی»عورت که در فارس گیرد؟ و عورت چیست؟  نفس کشیدن را از او می حیات و  چسبیده و حق  

  ش ی پ نِ ی و مقعد(، )ماب ی (، )آلت تناسلریپذ ب یآس  ای   حفاظ ی )ب  ی به سه معنا  شود ی م  دهینام  زین   ی و شرمجا

  ی و نگران  ب یشرم و عار و ع  ه  یاست که ما  یزی و پسِ ناف تا زانوها( آمده است و منظور از آن هر چ 

 باشد«. 

سازد،  ای از »بوف کور« را به ذهن مبتادر می خواهی نخواهی گزاره  نیزعورت به شرح فوق و اما، 

که  گزاره است:  ای  پیامی  چنین  زایاحاوی  که زن  می کسانی  را عورت خطاب  خود د نکنی جامعه   ،  

  شان یشده است و به آلت تناسل زانیروده که از آن آو  یهستند با مشت ی دهان ک یهر  : » اند کههایی رجاله

 !  «دوند ی شود و دائم دنبال پول و شهوت می ختم م

 می نویسد: این شعر های آغازین شاعر در گزاره  

پراکنده تر از خود  —پر —ای / در بالاتر از سانسور / پر در جمله ام / که  هایی داده»کلمات را به پرنده 

"الف+با=باران" / "الف" را برداشتم / "با" را پس دادم / باران را خط زدم / بیرون آمدم / از جایی    /

 شبیه ایدئولوژی...« 

، پرواز بر فراز فیلترینگ و  هستند زیستی زمینی و فرازمینی  مسلح به    همزمانها« که  ویژگی »پرنده 

در  بگیر و ببندهای جامعه است؛ از طرفی کلمه نیز کم از پرنده ندارد چراکه، بمحض بر زبان آوردن  

ام«؛ دارد هایی دادهپر می کشد ازینرو، وقتی شاعر می گوید: »کلمات را به پرنده  دهان از  قالب پرنده  

ی تخیل  ناخودآگاهی و قوه منبع    سکوی پروازشد که  کناشاره می   ایزبان شاعرانه علاوه بر بیان به  

که علیرغم    شود به تصویر کشیده می گانی پرند   به شکل فوران ها در این گزاره   زبان ناخودآگاهی است؛  

بدن شاعر است،    شان حقیقی و از آنجاییکه موطن    هستند »در بالاتر از سانسور«    قادر به پرواز سانسور  

فیلترینگ حاکمیت که هم فضای    از بدن او محسوب می شوند. شاعر با توجه به عملکرد   هایی عضو 

مسدود و مسموم کرده، سراغ  مابین زنان و مردان را  ی جامعه از جمله روابط فی هم فضای و مجاز

اصل مادینه   - با »ب« اصل نرینه  -ای که در آن »الف« ترکیبی »الفبا« می رود، واژه -ی کلیدیواژه

  شعر   این   که در زبان قراردادی حرف »پ« است و درخلق می کند  سومی    عضوو   م جفت شده با ه



زند؟ پاسخ اگرچه  دهد و »باران« را خط میمی  چرا شاعر الفبا را پس پس  »باران«. حال می پرسیم: 

باران  در گزاره پایانی آمده، اما لازم است کمی روی    محصولنیز  باران  تأمل کنیم؛  آن    فرایند و  ی 

حال می پرسیم: آیا خط زدن  آید؛  از اوج لذت می   و  است با هم    ی نر و ماده عنصر یا توده دو   یمعاشقه 

به    هم نگاه و    است ممنوع  در آن  اصل عشق و خلاقیت  که هم  ایدئولوژی    ی تحت فرمانباران در جامعه 

 نیست؟  ناش بخشید به معنای عطای این زندگی را به لقای زن مصداق نگاه به عورت، 

»"این محتوا به دلایل  یعنی  حک شده  ی نهی از منکر ارشاد  های فوق جمله زیر گزارهبی سبب نیست که  

را به تصویر می کشد که به  احوال شاعران و مهاجرانی    در ادامه شاعر!  حقوقی حذف شده است"«

های  پر پر در سرزمین   اخذ کرده وپرندگان مهاجر را    جایگاه  ایدئولوژی  های فرمان دلیل عدم تحمل  

، »در  اند »متنی که از شرق آورده«  برخاسته از شرق به خاطر ؛ این پرندگان  غربی پراکنده می شوند 

  ؛ می ماند تمنایی که آفتاب را خطاب قرارداده و از او می خواهد: شوند تر می « هم پراکندهغرب از پر

ی  داری / روی این کلمه )زندگی( لطفا کمی بیشتر بمان / بتاب بر دکه   »آفتاب! اگر هنوز حق تابیدن

سانسور    تیغ حذف وها آغاز و با  شعری که با پرنده   . اینکروزنامه فروشی / تا کمی از خودم بخوانم« 

ی  موطن دوم به سوژه   و در بی توجهی مفرطد، در آنسوی مرز  یسرکوچ از وطن    یآستانه ارشاد به  

دار  بر  دار و درخت دیگری بلکه  بر  نه  منقارش را ، منتها دارکوبی که  شود بدل به دارکوب می  انسانی

تا بر تنه : »از من که دارکوبم کردهکوبد و درخت خود می   / بیاورم / از ترک  ای  ام صدای اره در 

می  در  سطر  سال استخوانم،  که  جا  همان   / کلمات آمد  با  پیش  می ها  ایجاد  سنگر  م  آخرین  در   / شدم 

سازد، اما در این  ی درخت می ی پرندگان است و خانه در تنه ایدئولوژی!«؛ دارکوب اگرچه از سرده 

به هر دلیلی علیرغم میل  که    کسی --است   ای از خود فرد مهاجر ه استعارهم    ،ی فوقپرنده شعر علاه بر 

هایش  اش را قطع کرده ریشه ، درخت زندگی است ناگزیر    رسد،ی خروج از وطن می خود چون به آستانه 

  قطع برای    که شرف خود را زیر پا نهاده   آنانی -- گان وطنیریشه ای از بی استعاره و هم  را جا بگذارد  

پس اگر شاعر  بافند؛  طناب دار می سرهای پیشرو، متفکر و جسور از بدن جامعه )بخوانید از وطن(؛  

 :  کهای« پر بیراه نمی گوید چراکرده»از من که دارکوبم  :گوید می

  ؟ کشد«!» حرف می چگونه  ؛ و کیست که نداند  فهمد کجا بزند / تا استخوان به حرف بیاید«»دارکوب / می 

در غل و    یاره یزنج  یها ر قتل : »د دارد   تن و جان بزرگی بر  سنگین و  های  داغ که    «ی حرف»بویژه  

  ن، ی زم  ی افتاد رو   ام خنده/    ام خنده  ر یز  زدند /    بله منم  -/    ؟ ییرا زدند: مقتول تو  م یصدا  که /    امبوده   ر یزنج

 زمین از هم پاشید«  /

آن   پرنده   شدهحالا وقت  برای شاعر  بپرسیم: چرا  در شعر »تشخیص:  مهم   آنقدرها  که  ناآگاهی  » اند 

دیگری  پرنده«   با من حرف بزن« می به  پرنده  منطق  را    ؟ گوید: »با  در مجموعه شعر  پاسخ  شاعر 

تواند واژه  های جهان می ها و زبان دیگرش با عنوان »آگرافوس« می دهد: »یک پرنده به تمام گویش 

الطیر« عطار نیشابوری را به  اگرچه، نخست »منطق   این شعر منطق در  (. و اما  54بسازد«، )ص  

در  کند؛  نیز جلب می   جر مهارندگان  شکل پ  ( v)در عین حال توجه مخاطب را به آرایش    ،ذهن متبادر

ای که در رأس پرواز قرار دارد، هدهد است و این اوست که با طی هفت منزل  نام پرندهعطار  منطق  

قاف  )کثرت(  یا هفت شهرعشق سی مرغ   به  به   رساندهرا  اما  )وحدت(  سیمرغ    بدل  کند،  هدهد  می 

تری پیش رو  آزمون سخت الطیر عطار بمراتب  در قیاس با منطق  اوست که الطیر« شاعر خود  »منطق 

باید در آزمون »ایست بازرسی« شرکت  پرندگان شاعر )بخوانید کلمات و اشعارش( نخست می   دارد:

 کرده و پاسخ دو پرسش را بشرح ذیل بدهند:  



پرنده، کلماتش با مدارک    نی : »اپاسخ با  نیز  در آخر    د؟« یکن   ی پرواز م  ی به چه زبان  - 2  د؟یبال دار  ا یآ-1»

لباس مبدل دارکوب بر تن  ! پس تکلیف چیست؟  شوند می الپرواز  ممنوع ندارد« مردود و    ی معتبر همخوان

  د یاز شا  ی کجا / تا بگذر-»من که درخت شدم در ناکردن و درخت به درخت رفتن و رسیدن به ناکجا!؟  

 ! کن« ت یمن روا  یمرا ب ریالطبه اگر / منطق  یی ا یب  /

ای  رفته به تعلیق    ای هت ن  قالب   در   این بار،  ام«»تهمینه   بنام  با فرامتنِ شاعر در»موسیقی غیراخلاقی ماه«  

،  ها از دهان گربه تنظیم« شده و »»سل« هم خود را به سیم آخر« زده»میدر آن  که    رود می فرو  

  ی ( به اجرا  accord:  ی»که )به فرانسو آکوردها  رسد و  اینک به جز صدای »آکوردها« به گوش نمی 

های  ی »آکوردها نفسِ توست بین لب بموجب گزارهدر این شعر    «،شود ی نتُ گفته م   ا ی زمانِ چند صدا  هم 

نوازند که مخلوطی از صدا و تنفس و عشق است، مخلوطی که تک به تک  بوسه را می  و تنها   من« تنها 

بویژه اگر    شود تلقی می از نظر حاکمان شرع نه تنها ممنوع بلکه عملی مجرمانه  عناصر و کلماتش  

حجت را بر  شاعر  -در این نقطه است که راوی  ؛طی کند   »اصل لذت«  وبه رضایت تام    رومسیری  

  ؛ زیرا از های بسته ببارد«»و باران باید با دکمه ضمون صادر می کند:  حکمی بدین مخود تمام کرده و  

ست : »جنسیتی و تحریک کننده است بدن جنسیتی    عضای دید حاکمان شرعی به جز صورت زن باقی ا 

ی آبی خارج شد  آسمانی / که از حوزه دیدن هر چیز / غیر از دیدن روی تو / تو که تنها تصویر مجاز 

/ اگر ریتم باران را / بدون صدای تو ایجاد کرده    حتی خود ماه مستهجن است / جز تو ای محبوب من  /

/    بویند انت را می »ده  دهد:پاسخ را شاملو می   ؛ می پرسید چرا؟ ی من«باشند / مستهجن است زمانه

 مبادا گفته باشی دوستت دارم ...« 

/    جوان  یِ که سَروها  ی سال/    بلند   یسال/    آغاز شد »  یهاگزاره   داوندگارِ خنامه«  »برف شعر  در    راوی

  ماه و برف   ی ارتفاع بهمن  در /    ی شاد   ی به سو  شورش  / .تکاندند   ش یخو   ی هاشانه  از/    را   ن یخون   ی ها برف

را احضار  ...« را به رودخانه سپردند  خود /   و پنجاه و هفت سرو  صد یهزار و س   کی  با/  شاعران  و  /

اودر  و   داشت  تن  یدرون  ش یآرا-»حوصلهنویسد: » می   گرامی  با    یاده یدرهم  / جمعِ بسته شدن  دارد 

ی  اش / مثل یک جنازه های درونی / فقط لایه   نشست ی م   یسر مختار   یکه رو   ییهامزمن / برف   یدردها

بارید و پرندگان / در قفس ترس حکومت  ی لغات دفن شده بود / تا صبح برف می نامرئی / در سردخانه 

 . صدا مردند«بی   /

هایی را  ، اسب »زایش نادیده« با فرامتن »اسب از میان جملات نظم زبان را برهم ریخت«شعر  در  

ی اسب در  نقش ویژه حال با توجه به ا »ایستاده / در خواب«اند. هها یا میان گزاره ر بینیم که در سطمی

ی »اسب  آیا شاعر با گزاره پرسیم:  می   فعلی   ی ماشینیی آن با جامعه و مقایسه   تاریخ باستانی و مدون 

برهم می  در فرامتن نظم زبان را  نیز اسبی که  و  ابتدا و متن شعر  در  آریایی و    ریزد،ها...«  نژاد 

عمودی   طرحبا   مطرح واز سویی دیگر  را ادبیات کهنسال و مدرن از یک سو و را سرزمین کهنسال

گزاره از شکل  ؟  کند را با مرگ همانندسازی نمی  »فرار« ایضن    ،ایستادن در فرار«ی »تکرار  گزاره

نخستین وضعیتی را که به ذهن متبادر می سازد،  مرسوم افقی وقتی به شکل عمودی نوشته می شود،  

های این شعر با وجودیکه بار  سقوط است و وضعیت بعدی، ایست دادن در فرار؟! اما اسب و اسب 

جسور، مبارز و    های انسان بدن  - مرکب   نماد   در عین حالهای تاریخی را به دوش می کشند،  نجیب اسب 

امروز  جامعه پیشرو   را  بدن   هستند،نیز  ی  جامعه  مهلک  وقایع  بار  تنها  نه  مضاعف  بطور  که  هایی 

دیگر    طولانی مدت با حاکمیت استبداد،  ات ایستادگی و مبارزهاست به دوش می کشند، بلکه به دلیل  دهه

اند رفته فرو  به خواب مرگ  ایستاده  یا  تو گویی  اند که  حیاتی خود را چنان از دست داده  انرژی توان و  



که هنوز گرم است از    یکردند / با نعل   یم   خی تار  نی اعتراف / تمر  یم یباز / ن  یم یهاشان ن»پلک   یا؛ با   و

   !جنازه« 

  ی اشان وسط خواب پرنده   ی کی»های پایانی است:  ی مهم این شعر، وقوع اتفاقی غیرمترقبه در گزارهنکته 

و اگر توجه کرده باشیم؛ »پرنده« در این مجموعه شعر    / که پرهاش با نام تو پرُ شد«  د ییبا پستان زا

اش را د و نظم کهنسال شاعران با قدرت هرچه تمامتر قواع-که مرکب   یاستعاره ای از زبان است، زبان 

کوشند بدان پیکری  ی زبان اقتدار میو الحاق آن به بدنه زنان    زایای  برهم زده و با گرایش به زبان و بدن

»پرهایی که »ضمیر« بودند / که حذف    ی زنانه: انسانی ببخشند؛ حتا به بهای سانسور و سلاخی نیمه 

 ناگزیر بود«!  

توأمان  »اتاق تشریح متن« از سه متن یا بدنِ در حال تشریح یعنی بدن متن، بدن جامعه و بدن انسان  

منتها این بار شاعر  به معضل سانسور است؛    پرداختن باز هم  این شعر  در  ی مهم  نکته رونمایی می کند.  

توسط  منکرات ارشاد،  ی  پیش از رسیدن به دایره ممیزی اول آنها  دهد که  هایی را مد نظر قرار میمتن 

با توجه  حال  مکانیسم خودسانسوری!    و بابه طور اتوماتیک  چگونه؟  و  رسد  خود نویسنده به انجام می 

  حیاتمندش مصالح امن و  می پرسیم: آیا منزلی که    هایدگر »زبان منزل هستی است«  معروف  یبه جمله 

ی  از بدنه استبداد پدرسالاری    ترس از   ی مخوفسایه زیر  ی ترس از پدر و سپس  سایه را نخست زیر  

می  سانسور  و  حذف  هستی«    د توانمی  کند،خود  منفی؟  باشد »منزل  پاسخ  صورت  است   ،در    بهتر 

  نهاده و آثار پوشالی و باری به هر جهت  یدر قفسههای رمانتیک و احساسی عصر حاضر را دلنوشته 

 : های آغازین شعر را با هم بخوانیمگزاره

گذارم / برای لو دادن یک جنایت زبانی / با حذف دلایل  که من نبودم / کتاب را باز می   ای /»نویسنده 

 منقطع / )عکسی از آن صحنه در دسترس نیست(« 

یا    اثر وارد می شود -بر متننویسنده  توسط خودِ  »جنایت زبانی«  های  اولین ضربه های فوق  در گزاره

  اش را ببیند / اینجا خودِ نویسنده جلاد متن است« به عبارت شعر »جمله ای بود که زنده نماند تا نقطه 

نقطه  با حذف  آغاز می را  نخستین حمله  خود  ی »جمله«  چراکه،    یواردکننده ارشاد    کند و علیه خود 

انی از حروف اضافه و  در زبان بمثابه منزل هستی تمام عناصر زبی آن است! ی نهایی و کشنده ضربه 

نشانه بگیر تا فواصل میان حروف و جملات و ...هر یک سهمی عمیق و عزیز در برپایی آن دارند  

    بنامد! اشرف مخلوقات  خود را تا  داشت   میچراکه بدون زبان حتا موجودی بنام انسان نیز وجود ن 

عریان  دراز به دراز»متن« روی میز تشریح  بدن  بدن انسان و بدن زبان را بمثابه    شاعر در این شعر

به    ، چالشی کهخواند فرا می  یبه چالش بزرگرا  ، مخاطب  اشی اجزای با شرحه شرحه  سپس  کند می

با توجه به    تواند مخاطب چالاک بسرعت می   بموجب آن   زیرا آید  ی خود نوعی ممیزی به حساب می نوبه 

های زنده  حال اگر بپرسیم منظور از بدن   کند؛شناسایی    های زندههای مرده را از بدن بدن     چیدمان زبان

عینی    های اولن فاقد مصداق  رویم کهمی   ایانتزاعی   هاینوشته کرور کرور  چیست؟ بی تعارف سراغ  

کوچکترین دخالتی در تولیدشان نداشته  ی بدن )اصل زنانه(  ی زنانه در جامعه هستند و دوم از این، نیمه 

 چرا؟ زیرا:  و ندارد!

کنار هم  آنها را    چنان ماهرانههای گوناگون را دارند، اما شاعر  اشعار این مجموعه اگرچه تاریخ سال

ی  تنه مردانه است و نیم -الف  اشی آغازین تنه   که نیم   د شوپیکری خلق می    روز هفتم خلقت   گویی چیده که  

فرایند آفرینش انسان که  حال با توجه به  زنانه.  -ب می شود    آغاز که از شعر »تن ترانویس«    اشپایانی 

به هر نوع خلاقیت دیگر بویژه زبان،    آنتعمیم    برند و پیش می   با هم   دو وجه زنانه و مردانه  آن را

می ترانویس«  »تن  یعنی  شعر  عنوان  سراغ  به  می نخست  نظر  به  که  واژه رویم  از  نوین  رسد  ی 



اش با مهندسی ژنتیک تغییر یافته یعنی »یک  »تراریخته« گرفته شده و این آخری نیز ساختار ژنتیکی

تغییراتی که    ؛ به عبارت بهتر حذف شده«خصوصیت ویژه در محصول ایجاد یا یک خصوصیت از آن  

ی  دو پرسش یک: ساختار بدنی که بالقوه از دو نیمه طرح  سپس با  دهند!  بطور طبیعی هرگز رخ نمی

پیشاپیش به مخاطب  آیا این عنوان  زنانه و مردانه تشکیل شده، چه نیازی به دستکاری ژنتیکی دارد؟ دو:  

تربدن زنانه   نمی گوید؛ این شعر محصولی  اشتقاق  واژه  رویم سراغ می   ؟اریخته است ی  معنای    ه بی 

 خوانیم: با هم می  راهایی از شعر گزاره  و)نوزایی؟(   ی دیگر ای از کلمه شکافتن و بیرون آوردن کلمه

کند از من    س ی»»شعر« خون است اگر / از جراحتِ زخم باشد / از جراحت واژن باشد / که خود را خ 

که با خون باز    یی هاما / اسم خاص ندارند مکان   ی واژن ندارم / چرا که در فرهنگ املا  ی برا  ی اواژه   / 

 ،«گذارمی چکد و کاما می شوند / خون میم

شکل  به    یا ی زن  شعری که از مشیمه،  است شعر    اصلبلکه    یک استعارهنه    در بخش فوق »خون«  

  ،هم غیرطبیعیاین یکی ی عملکردی متجاوزانه که طبیعی )پریود ماهانه( جاری می شود یا به واسطه 

جهل  هم    زیرا  ؛شاعرانه است   شعر -این خونو موجب »جراحت زخم«!    است   هم رایج  انسانی وهم غیر 

دنیای مردانه و   با   نادانی  دنیای زنانه   در رابطه  به چالش    آن را هم    و کند  می را آشکار    زبان بدن و 

آن    ؟»اسم خاص ندارد«بی نام است و    این خون   ید و تولد تول  عضو و منبع چرا  بپرسیم    و اگر  کشد می

وقتی هویت انسانی زنان جامعه از دیرباز به »عورت«، »ناموس« و  زیرا    ؛روشن است مثل روز  نیز  

تقلیل پیدا می کند،  کالایی ویژه -ابژه   ابطال    ضمن   دهند به خود اجازه می نیز    حاکمان شرع ی مردان 

یا  )دنده؟(   ی عضوبمثابه    را  ی جامعهی زنانه نیمه،  ی »خداوند زن و مرد را با هم برابر آفرید«گزاره

است که    یکسویه   این نوع نگرش  درو دقیقن    کنند   الحاقبدن مردان    بهی اصل لذت  زاینده   هایو عض

های آبداری  بدل به فحش   و  تلقیمحض  قباحت    زاینده و حیاتی زنعضوهای  نوشتن و به زبان آوردن  

با کوچکترین عصبیت عین نقل و نبات آن را نثار دیگری بویژه زنان جامعه    مذکر  یجامعه   شود که می

 ؟ می کند تا این با آن در شود!

ی نمادینی  ، از این جهت که تاریخچه است نیز  »نوعی حافظه   که   همانی مشیمه و ناخودآگاهبا این شاعر  

دال زندگی از  طول  در  را  سوژه  که  است  بخشیده هایی  تعین  عبارتی   یااند«  اش  »دانشی    مخزن   به 

در آن همچنان که زبان شاعرانه از ناخودآگاه استخراج،  کشد که  فرایندی را به تصویر می   نادانسته«،

چگونه این  یک مرد  حال اگر بپرسیم:    شود؛ی زن خلق میمشیمه   دراش نیز  عینی ژنتیکی و  مصداق  

  ی نیمه ی زنانه خود! شاعر در این شعر برای درک دنیای زنانه،  با نیمه   کند؟ پاسخ ساده است:کار را می 

چنان    می کند و زنانه    ینیمه جان بخشیدن به  تمرکز و نیرویش را وقف    کلی خود را غلاف و  مردانه

کشم  ی م  غ یو هر بار که ج   »  : نویسد زن است که می شاعر  رود که تو گویی  ی خود فرو میدر نقش تازه 

زنان   زبان معترض  یزخمخورده شرحه شرحه و ؛ »جیغ« در اینجا نماد «رد یگی شکل م  یسطر بعد  /

  اند آمیخته و بارور شده  « سکوت »دانش  با    چنانخاموشی    دراز   سالیانِ   که بعد از  ، زنانی جامعه است 

یک  نماد  در این شعر  جیغ«  »  و   د؛نکنفوران می به صورت جیغ    و   های تن را شکافتهحفره اینک  که  

ای  فله   از تولید مثلبه ستوه آمده  ی جنسی بودن، از ابژه   خسته ای نه  است،  زنانه  دنیای  از   »نه« بزرگ

اش را کف دست گرفته  مرگ امروز  که    خود و صاحبش  فیمابینفئودالی    یاز رابطه  بیزار  ای چنان و نه 

 های زیر است: گزاره   آبستن جیغیکتنه جیغ می کشد و 

داند / چند  ی هنوز واژه نم شود / من زنم / و  ی جا شروع م  نی از هم  یام که تمام بشود / آزاد ی ود ی پر»

بدون تاس / که با هر لمس، به    یباز   کیاست در    ت یرا حمل کند / زن بودن / موقع  یآزاد   د یهجا با 

را  نیز مانند نوزاد انسان  بطن عشق و نفرت    زبانو اینگونه است که نوزاد    رسد«ی م  یاسطر تازه 



زبان را درهم    ییکسویه   اقتداراین بار    تا  شود میاز نو زاده    بمثابه نیرویی تازه نفس و    توأمان شکافته 

   کوبد! 

،  می پردازد   هایی با ردی زنانهحذف گزارهبه  »ذکر سانسور«  ش در  با نخستین شعرکه  »خون نویس«  

در شعر »خطای تایپی طبیعت یا غلط خوش بو« با فرامتن »سطر اول حذف شد چون تو آمده بودی«  

هر دو وجه  که    میسر می بیند زیر و رو شدن و تحول بنیادی زمانی  انقلاب را به معنای واقعی  رخداد  

؛ در غیر اینصورت و با عطف به ماسبق فرجامی  درگیر کند   متحد وتوأمان  ی جامعه را  زنانه و مردانه 

گوید: »ای  در شعر فوق خطاب به نخستین سطر حذف شده می   جز ناکامی ببار نخواهد آورد؛ ازینرو 

ام / که یاد نگرفته بود دوست داشتن  ی عملیاتی متن دیدهات / تو را در ناحیه نویسم نخستن سطری که می 

 ای انقلابی بنویسم«. را، کجا نقطه بگذارد /...از تو خواستم نخستین سطرم باشی / خواستم با تو جمله 

ای  شده  : »زنی را از دهان تاریخ بیرون کشیدم، / از پاورقی حذف نویسد می  »کلئوپاترا« شعرشاعر در  

شود که شاعر آن را نه از متن  ها تبدیل به زنی می نام آخرین فرعون در این گزاره ؛  «که نام نداشت 

  تا بگوید:   کشد ای« بیرون می بصورت »پاورقی حذف شده از دهان تاریخ  در آنِ بلعیده شدن  تاریخ بلکه  

های بدون سانسور نیز  کتاب ؛ شاعر که خود ناشر  «داشت ی برم یرا از مادگ خ ی هر خط خوردن / تار»

تا به مخاطب خود بگوید: وقتی تاریخ  های تاریخی سانسور را کنار می پرده در این شعر  است،   زند 

از متن تاریخ حذف کند،  خلع زایش و خلاقیت سترون کرده  باتواند آخرین فرعون مصر را  مردانه می 

»پستانش به جای سپیدی،  ی  در گزاره حذف باقی زنان برای این دهان بلعنده مثل آب خوردن است! شعر  

  ی بدن زن بمثابه میدان جنگِ مردان بعلاوه   تصویری از زنان آمازونهمزمان  «  ی جنگ را داشت نقشه 

سپس    های بی نوزاد«و خوابش پر از آبستن   های استخوانی / کلئوپاترا زنی بود با سینه »  دهد:ارائه می 

ی تاریخی را در شمایل  ی فاقد مقبره گردد، به جهانی که فرعون بلعیده شده به جهان مدرن امروز برمی

دل  های هالیوودی مصادره به مطلوب می کند و بدینوسیله  در قطع کتاب و فیلم انگیز  زنی زیبا و شهوت 

   که عرب نی انداخت!برد می مردان معاصر را به آنجایی 

تاریخ مدون  در طول  ی معاصر و هم  های تیز حذف و سانسور که هم در جامعهشاعر با توجه به لبه 

من    نویسد: » بیش از مردان سر زنان را از بدنشان جدا کرده بار دیگر در قالب زنانه فرو رفته می 

« و  فروش!  ی برا  یشده / و چشمان  ی ریگاندازه  یی هاها / با لب خانه کتاب   یآن زنِ تو   /  ستمی کلئوپاترا ن

ی  که زن را جز به صورت کالا و ابژه   ای تاریخی و معیارهای مردانههای  روایت   از   هابا این گزاره 

بلوغ  نه تنها به  ایستد که  می   نوینی  گیرد و در جایگاه زن، فاصله می ند جنسی خود قادر به دیدن نیست 

تواند با کسب استقلال مادی و معنوی و بی نیاز از حمایت دیگری خود بدن  میرسیده بلکه    فکری -ذهنی

عطف  خط فاصلی که با  خویش را تصاحب کرده خط فاصلی میان دنیای زنانه و دنیای مردانه بکشد،  

  ی ذرکه بگ  خ یدهان تار   ی از ورود   دهد: » ی مذکر هشدار می تلویحن به جامعه شعر  ی پایانی  هاگزاره به  

ها زن با دوشیدن  در این گزاره  ؛«د یدوشی اش را خودش م نه ی / که س  ی روبه رو شو   ی ممکن است با زن   / 

  ه زند و از میدان جنگ و شهوت مردان ی وجودش را بنام خود می و جوهره   بدن مالکیت  سند  پستان خود  

   شود!خارج می 

زنان    جاری از بدن خون    با،  بزند نویس« بیش از آنکه قلم بر خون دل مردان  »خون   شعر مجموعه  

های  جامعه است؛ در شعر »لحظه   امروز کند که به معنای واقعی شرح حال  جامعه تصاویری خلق می 

دیگر سوژه زن اجاره بار  از  رحم   است و  ای«  بار  این  و    شدهخارج    مردانمالکیت  اش، رحمی که 

اش را اجاره  : »زنی رحم کند به دیگران واگذار  ای  اجاره   ایبمثابه خانه   اند آن را تورحم می -صاحب خانه

برای خاطره   / نداشت«داد  این گزاره جنین    ؛ای که خانه  دارد ای  خاطره   حکم ها  در  ان بی  که زن  را 



داده  ش  رزَ وَ در مشیمه  تکه تکه    نطفه های دیگری را  شوند می   ناگزیر   برای تحقق آن   بدون حامی خانمانِ 

ی  ی که جامعه چراکه در وضعیت هولناک و اسفبار د!  نبفروش   آنها به  برای گذران زندگی    بپرورانند و 

از سپیده دم تاریخ تا امروز در مالکیت مردان بوده و اتاقی  رحم زن    مذکر بر سر زنان آوار کرده،

می در آن داشته باشند! پس  آنکه زنان سهو بزرگداشت نسل آنان، بی   پدرانای برای تولید پسرانِ اجاره

ی خودش را در آن بزرگ  خواهد بچه ای / که هیچکس نمی ست اجاره »اتاقی   : رحم   در هر دو صورت 

 ! دهد«های سقط شده را نمایش می کند / سینمایی است / که فقط فیلم 

با سرمشق قرار دادن  نسل جدید و جوان جامعه  روشن و آشکار است!    پاسخ   چرا؟ حال اگر بپرسیم:  

ی مذکر نه صاحب بدن خود هستند و نه فرزندانشان، سرپیچی از  مادران خود که در جامعه سرنوشت  

  نه تنها زیر بارمهمترین تابوهایش یعنی ،  را دستور کار خود قرار داده  باورهای فرسوده و سنتی آنان

تا آنجایی پیش می و ... نمی  یازدواج اجباری، داشتن بکارت و فرزندزای  روند که برای  روند، بلکه 

شود این  امرار معاش رحم خود را نیز به دیگری اجاره می دهند. حال وقت آن است بپرسیم: چگونه می 

  بدون گفت و گو  !دوشید«اش را خودش می سینه »که   دهد پاسخ را زنان یا زنی می معادله را برهم زد؟  

ی  ویژه   های مندی که با اقتدا به توان  ، زنی مستقل است   ی زن  متفکر، خلاق و مهمتر از همه زنی  زن    این 

اجازه  هم    بلکه به هیچ احدی  داری جهانی بیرون می کشد ی سرمایه اش را از دهان بلعنده بدن   خود نه تنها

 به شکل کالای جنسی نگاه کند.   او را دهد نمی 

زیر تیغ    اشعناصر زنانه   ه ی اول آن از آنجاییکه نیم   که را دارد    پیکر و هویت انسانی   نویس« »خون 

است  مردانه  و  سترون  شده،  تهی  رگهایش  از  خودسانسوری  و  ارشاد  حاکمیت،  دم  دوم    و  سه  نیمه 

را  هایی  بدن   معاصر پرداخته شرحه شرحه -به رونمایی زنان محذوف تاریخیبرعکس، دقیق و عمیق  

یا به اکنون  کشد به تصویر می  یا اگر از زمره تعلق دارند  جامعه    که  ی زنان تاریخی و تاریخساز  و 

زن عینی و  بازنمود که بیش از  اند کرده  تخلیه  چنان  را  عناصر زایا و خلاق بدنشان سردمداران  هستند، 

 ای و اثیری شباهت دارند. طبیعی به زنان افسانه 

 خوانیم: را با هم می  ی دوم کتاب نیمه هایی از  نمونه 

 (. 54، )ص ی خودش را در آن بزرگ کند«خواهد بچهای / که هیچ کس نمی ست اجاره اتاقی »رحم، 

 (. 55، )ص «پاهایش )گزارش مفقود( کلمات از پاشنه کنده شدند —رود ام راه که می »معشوقه 

هایش برگ بود /  »درختی / که شاید لب داشت / یا / ردی از دهان یک زنِ در خواب مانده بود / لب 

 (. 57، )ص  هایی بودند که چیزی نگفت«بازجویی نبودند / لب های برگه 

 (. 59، )ص داد«آور می کردی / که بوی داروهای خواب »تو در پانویسی زندگی می 

هایم زیر  ی دوربین / برجستگی زنی / که خودش را سانسور کرد از زاویه - »)فریم اول( پشت تصویر

 . ( 60شوی«، )ص آنجا که تمام می شدند / زبان را بردار بگذار نور سفید اسکن می 

 . (67شوند«، )ص ها فکر می کنند / پیش از بلوط شدن / به دار کشیده می »آنجا که شاخه 

 . ( 68شود«، )ص ام گفتم / فروغ هنوز داغ است / گفت: دنیا فریم ناقص است / فروغ جا نمی»به معشوقه 

 . ( 69موهایش را شانه کند«، )ص »چهار فصل را بردار / بگذار خزان / مثل زنی تنها،  

 ( 80شود شعار داد«، )ص هایم انقلاب را برداشت / و گفت: با صدای زنانه نمی م »مأموری از چش

ست / با فیلتر نوری / تخصص  »فکر می کردم زبان پناهگاه من است / اما معلوم شد خودِ زبان زندانی 

 . ( 86بازجوی بازداشتی!«، )ص 

هام جا خوش کرده بود /  کشیدم روی ارتفاع / و تنهایی بین دنده ت می مثل  رد خون بر آستین / دس»

 (. 91شود«، )ص  همان جا که گرما / لای پوستم مچاله می 



هایت را می برم در حاشیه ببوسم / در سطری  زنند / لب ها / فارغ از پاها چرت می ها در گوشه »کفش 

 . (93که آمده است تا ما را ببرد«، )ص 

بدون پشتوانه و حمایت    ی که؛ یک تنهایی مهیب وغیرقابل تحملتنهاست   در جامعه  فوق زن های  هدر گزار

که با کوچکترین تابوشکنی  را دارد  سیبل و هدفی    حکمنه یک زن بلکه    حکم   پیشاپیش  : توان گفت می   قانون 

گذاشته    شود بدن حیاتمندش را به حراج اش را نیز از دست داده ناگزیر می حمایت والدین و خویشاوندان 

که    هایی تن و  واگذار کند!    دیگران به آنان های  آرزومندی   اسکان و تحقق و مشیمه را بمانند اتاقی برای  

ای  در جامعه   اینکی دیگری شدن؛  زیر یوغ ازدواج رفتن یعنی رعیت و کلفت خانه   اند به تجربه آموخته 

به جان خریده، بدل  سفید را  انگ معشوقه شدن و ازدواج  که برای جان زن پشیزی ارزش قایل نیست،  

اندازی می ح هر لاشخور متدر آن  د که  نشوی سیاری می هابه سوژه  به خود مجوز سنگ  دهد؛ جری 

اما    د ندهبه باد می   را  هاشان تن برگابرگ  ،  که درخت معرفت و زندگی است     با زبان و بدنی   هایی تن 

  کرده، ریشه از خاک باز    تعلیق  سرانجام به حالت شوند؟  پس چه می   د؛نشوهای بازجویی« نمی »برگه 

هایی  تن   در نهایت و    !د ن جاسازی« می کن   »را در آسمان هاشان  ریشه د و  نبوس تصعید را می والایش و  لب  

این واژه حامل  --چسبیده به حاشیه  شوند می که بمرور از متن جامعه بیرون رانده و بدل به »پانویسی«  

ی تولد دور  آنچه بر پا نوشته می شود برعکس دست نویسی است که در لحظه مفهومی عمیق است زیرا  

 یعنی این زن از فرط افسردگی به خواب مرگ فرو رفته است!   ،بندند مچ می  

  ، ملیتی که کرد  ملیت و »بلوط« نماد    است »شاخه« نماد انسان متفکر و پیشرو ی ششم در گزاره و اما  

با    شود درنتیجه،می شد و می تلقی   عملی مجرمانههمواره  حاکمیت نسبت به    اشتفکر و عملکرد انتقادی 

   بوده است! عقوبت به دار آویخته شدن بلوط پیش از بلوط شدن همراه 

گزاره  در  ایستاده  شاعر  فروغ  قبر  سنگ  فراز  هفتم  که ی  او  که  می   با صدای  »تنها صداست  گوید: 

صدایی    از  رونمایی جانانه   یک   ؛  شود«»در ظهیرالدوله / زن زیر خاک صدا می   :نویسد می ماند«  می

اینک همان صداست که نه  ،  اش را نداشت تحمل شنیدن   گوش هیچ شاعریکه وقتی در قید حیات بود،  

:  تا   خواند می ها پیچیده  در گوشبلند است و  ی ادبیات معاصر که در زوایای جامعه همچنان  تنها در خانه 

»ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«! در این شعر با عنوان »ایرج آدم کله شقی بود«، شاعر با اشاره  

هایش را نشان  شود. / ایرج تخم نویسد: »دنیا فریم ناقص است / فروغ جا نمی به بدن داغ زبان فروغ می 

میرزای ملقب به فخرالشعرا    قیاس ایرج«.  نوشت   / امیل زولا اگر اینجا بود / فروغ را تیتر اول م   داد می

نگار معترض شاید چندان جایز نباشد چراکه، اولی به دلیل آنکه از  با امیل زولای نویسنده و روزنامه 

ای وارد ادبیات پارسی  که اگر نبود چنین قطعه  توبره و آخور با هم تناول می کرد کاسه لیس دربار بود 

 شد:نمی 

برای همچو  اند / تمام از جنس گاو و گوسفندند /  قر و فنا آوارگان اند / که از ف رعایا جملگی بیچارگان »

ی  اش را با گزاره ملت همچو مردم/ نباید کرد عقل خویش را گم«! ولیکن زولا از الف تا یای آخر زندگی

 کنم« وقف مبارزه با استبداد کرد!  »من متهم می 

دهد چرا؟ شاید به این  ها می )ویوالدی؟( خزان را به زن ی هشتم از میان چهار فصل  گزاره شاعر در  

ها را  و ریختن موهای افشان بر شانه تشابه عجیبی با شانه زدن موهای زنان    خزان   دلیل که برگریزان 

 سازد؟  دارد؛ آیا این گزاره ما را به مقطع جنبش »زن، زندگی، آزادی« رهنمون نمی 

  پرورده ی شعر بعدی را در خود  نطفه     مشیمه بمثابه  ر این دفتر  همانطوریکه پیشتر نیز اشاره شد، هر شع

بعد از   ادامه دارد، یک نوزایی شگفت که   یا آخرین شعر  زایشی بی وقفه که تا آخرین نفس   و می زاید، 

  دهد خود را و اگر بپرسیم چگونه؟ پاسخ روشن است:ادامه می بالنده    و زاینده  همچنان  نیز   شعرآخرین  



؛  است وگو با شعر و متن  ی گفت گر مشتاقی که شیفته تأویل و تأویل    گرتحلیلو تحلیل    ر خوانشگبا خوانش  

که با معاشقه    کند اخذ می را    ی مشتاقی مشیمه   جایگاه،  مؤلف دوم  مقاممخاطب در    ، ی تازهمواجهه در این  

بلکه خود در مقام زبان    ،کشف و استخراج معانی نوین اصل لذت را تجربه  با   نه تنها   متن  -با شعر

سبب نیست که رولان  کند؛ بی ای خلق می تازه   آمیخته و متن   های شعر واژگان و گزاره تک تک  دیگری با  

زاد    نیز بعد از مرگ مؤلف  حتا    که  ی غیرقابل سترون شدنداند، زایشگاهمتن را »زایشگاه« می  بارت  

 . می کند  و ولد 

اشعار تک  تک  روی  تأمل  و  خوانش  آنجاییکه  هم    است   زمانبرهم    از  به  و  توجه  با  غیرممکن، 

بخش پایانی این نوشتار  ، شود دیده می به وفور زبانی که در اکثر شعرها  غیرمتعارف  یهاسازی ترکیب 

 : کنیم ی بی دار« می خوانش شعر »نقطه  وقفرا 

/ و    ی از خوابم پرنده ا  د ی/ پر   خت یآب ر  ی به پا  ی خاک / خاکسترم بذر  یاش را کرد تو شه یشب، ر»

مانده از   ز یکه بلوط / حلق آو یابانیبزن / در خ اد ی/ نامت را بلند فر  ی از خواب / تو اگر شاخه ا دم یپر

/    ی کارمت / اگر سبز شد ی کن / دوباره در خوابم م   یبرگ را بازخوان  کی   یصدا  هنوز /  ی من، تو

از خواب    م یجرات کن   ی / که گاه   م یباشد و ملا   یآب   ی رسد به آسمان / بگو کم  ی م   ت یصدا  ا یاگر دستت  

تازه باشند / آنجا که   ی طربناک شعر  ی ها / حلقه ها / و برگ  ستد یبا  ش ی/ از بلوط که سر جا  م ی شو داریب

 « شوند ی م دهیاز بلوط شدن / به دار کش شی کنند / پ ی شاخه ها فکر م

 

این تصویر بمحض خواندن    ؛ای اروتیک دارد جلوه  که در نگاه اول   سازد می   تصویری ی اول  هرگزا

شب در این  متمرکز می کند!  »شب«    روی   را  مخاطب و خوانشگرذهن    کمرنگ شده  های بعدیگزاره

  در مقام اصل   : بر دوش می کشد به شرح زیر  را از مقطع اساطیر تا امروز    یشماری های بشعر بار شب 

با روز-تاریکی برابر  اقتداری  با  زنانه  نور-اصل  قلمرو شاهزاده  اصل مردانه -اصل  مهر  آیین  ی  در 

رد و  طبا انگ اهریمن از جایگاهش    ، زردشت او را  زردشت   با طلوع دین  که   است، قلمروی تاریکی  

ادامه  نیز  که همچنان  میدان جنگ و کشتار نابرابری بنام نورعلیه ظلمت را  با این عمل    و  کشد می به زیر  

حیات    زایا کهای  مشیمه   ، ی تاریک او نیز است نماد زن و مشیمهشب    علاوه بر آن؛  بیند می دارد تدارک  

،  ، شبِ اهریمنی و ظلمانی است شب - مراد از او در این شعر؛اما  زاید و  می توأمان  را   طبیعی و انسانی 

های اهریمنی و برداشت سپاهیانی شرور  تجاوز به مشیمه ی خاک و کاشت نطفه که »اهریمن« با    شبی

شب چنان عمیق    و   شب   تنهشب و روز یک   که   آورد می به زانو درچنان    نیزروز را  -این بار نور   و هرزه  

آسمان بخواهد  اش به آسمان( از  )رسیدن قامت صدای خواهد در صورت سبز شدن  که راوی از »تو« می 

  در وضعیتی چنین است که   »کمی آبی باشد و ملایم / که گاهی جرأت کنیم / از خواب بیدار شویم«! 

 نویسد: شاعر می 

/ و    ی از خوابم پرنده ا  د ی/ پر   خت یآب ر  ی به پا  ی خاک / خاکسترم بذر  یرا کرد تو   اششه ی»شب، ر

 ! « نبز  اد ی / نامت را بلند فر  یااز خواب / تو اگر شاخه دم یپر

ی  همچون بختک بر سینه   اشاندیش تاریک   طلبِ مرگ  سپاهیان  با شرمطلق  تو گویی  های فوق  در گزاره

  اش را در آتش ویرانی خاک و سرزمین   و هم جوانی راوی  هم  روند که  خاک افتاده و چنان در او فرو می 

گویی  زندگی در آن جاری؛    و   و نه روز روشن   است سوزانند که دیگر نه شب جای آرمیدن  می جوری  

  کنون ا  که   آمده ظلمت و تاریکی بر لجه فرود  تو گویی    ه چنان بزرگ ک  و یکی  شده  شب و روز یکی

  اشجوانی سوخته خاکستر  و همزمان    دهد رویاهایش را ورز می دارد  راوی در مرز خواب و بیداری  

در این  کند چراکه  تولید می   پارادوکس عجیبی   ؛ ریختن بذر به پای آب،ریزد بذر به پای آب می   مانند را  



جایگزاره   نهال  و   شده  راوی  گزینخاکستر  جایگزین  ...  آب  بهشاعر  ،  و  اشاره  آب   ضمن  ،  قحطی 

ر  دهخدا د که    ، ققنوسی اساطیری مصر و یونان یعنی ققنوس است   مرغ تداعیگر  سازد که  تصویری می 

  د، یققنوس هزار سال عمر کند و چون هزار سال بگذرد و عمرش به آخر آ  ند ی گو گوید: » وصف او می 

که  و سرودن آغاز کند و مست گردد و بال برهم زند چنان   ند یآن نش   ی جمع سازد و بر بالا  ار یبس  زمیه

و او را    د یآ  د یپد   ی اضهیبسوزد و از خاکسترش ب  زم یافتد و خود با ه  زم یاز بال او بجهد و در ه  ی آتش

حال این خاکستر جوانی  ؛  «. )به نقل از برهان قاطع(اند افته یرا از آواز او در  ی ق یو موس باشد ی جفت نم

ای از  ای شکل گرفته و پرنده ریزد، بیضه »بذری به پای آب« می است که    ی راوی و هویت برباد رفته 

ی زنجیروار  سلسله   این  از این و در طول تاریخ هزاران ساله نه مردم بلکه کشد؛ پیش اش پر می خواب 

!  خاستند هولناک مانند ققنوس از خاکستر خود برمی   یکشتار   متعاقب همواره  که    بود   ظالم  مستبد و   اکمان ح

 مدت« نام می برد.  بی سبب نیست که کاتوزیان از ایران با عنوان »جامعه کوتاه 

  اما   اگرچه حکم مشیمه را دارد اینککلمه و سطر سطر اشعار،    تبعیت از  به   هم »خواب«    از طرفی،

و پرنده برای نشستن و  )بخوانید شعر(  زاید  پرنده می و به جای انسان    دست از زاد و ولد انسان شسته

با  ای / نامت را بلند فریاد بزن«؛  »تو اگر شاخه گوید:  است که راوی می نیازمند درخت  آشیانه ساختن  

توان هم جای خالی درخت و هم جای خالی انسان و رؤیاهایش را  می  کمی مکث روی این دو گزاره،

»خاک«،    ،»شب«  مشارکت عناصر طبیعی از قبیلدار«  ی بی شعر »نقطه در    ی مهمنکته   آشکارا دید!

... و  »بلوط«، »برگ«  »پرنده«، »شاخه«،  است، عناصری  با  »بذر«، »آب«،  هم  هم  توأمان  که 

دار« اگرچه شعری »بی دار« است  ی بی ای! »نقطه هایی عینی دارند و هم عملکردی استعاره مصداق

های  بندی است که با تغذیه از زبان ناخودآگاهی و ترکیب ای در اعماق خواب  ولی بیدار نیست؛ حادثه 

اگر نگوییم چندمعنا،    یشهااکثر گزاره   ازی شاعر در هیبت زبانی متولد می شود که  نامتعارف و خلاقانه 

 :توان استخراج کرد حداقل دو معنا و مفهوم متفاوت را می 

 « کن یبرگ را بازخوان   کی  یداهنوز / ص  ی مانده از من، تو زیکه بلوط / حلق آو  یابان یدر خ»

می گزاره چالش  به  را  مخاطب  ذهن  مضمون  بدین  پرسش  چند  با  فوق  از  نکشهای  منظور  یک:  د؛ 

استعاره آیا »خیابان«  دو:  است؟  خیابان  کدام  از وطن  »خیابان«  شده  فشرده  یا...ای  آیا  است  ؟ سه: 

استعاره از من«  مانده  آویز  / حلق  بلوط  که  از  »خیابانی  کوه گسترده جنگل ای  و رشته  بلوط  ی  های 

تا جنوب غربی  آیا مراد شاعر از »توی هنوز«  و چهار؛  نیست؟    زاگرسِ بمساحت از شمال غربی 

  کند: »بلوط / حلق آویز مانده از من« پاسخ آری، پرسشی تازه مطرح می ضمیر دوم شخص است یا...؟  

می گرفته  چشمان  مقابل  اس  پرسیم: را  کدام  من  خودشیفته   راوی   ، وطن  ؛ت ضمیر  من  حاکمان  یا  ی 

 گردیم به خوانش شعر: سپاریم، بر می های فوق را به ذهن مخاطب می ؟ در حالیکه چالشمدت کوتاه 

خواهد »صدای  می در خیابان    هنوز زندهضمیر دوم شخصِ    با استمداد ازشود، شاعر  چنانچه مشاهده می 

اگر بپرسیم    و ؛  آید رفته میکه بندرت حتا در خواب سراغ خواب   یک برگ را بازخوانی« کند، اتفاقی

» خاکسترم  و دوباره آن را بخوانیم:   گشتهی اول شعر برلازم است به گزاره   دلیل تمنای راوی چیست؟ 

ی فوق برابر چشمان ما آویخته، تصویر بلوطی آویخته  گزاره   تصویری که  !خت« یآب ر  ی به پا  یبذر

همانند و هم هویت است و هر دو حلق   با بدن بلوط ری که در آن بدن راوی ، تصوی از حلق راوی است 

حلق آویز شدن انسان از  و ترکیب ضمن واژگون کردن رسم  تصویر  شاعر با این    آویز یا سربریده!؟

با سوزاندن و کشتن  نه تنها  که    کشد می چالش    را به  های خودشیفته و بیماریمن هویت  ،  دار و  درخت 

  های کرد و لر و ... ملیت   ای از  هم استعارهو    است ای از جنگل های بلوط  استعارههم  درختان بلوط که  

  شوند بدل به دار و درختی می   خود   در این جا به جایی حقیرانه کنند، بلکه  نباتی سقوط می   یبه مرحله خود  



ی بی دار«  آیا در این نقطه شعر »نقطه   د! نکشار میبه د توأمان  بلوط را  درختی  -انسانیی  گانه دو هر  که  

 زبان متفاوت خویش را به رخ نمی کشد؟ 

  ی آب   یرسد به آسمان / بگو کم ی م  ت یصدا  ا ی/ اگر دستت    ی/ اگر سبز شد   کارمت ی دوباره در خوابم م »

ها /  / و برگ   ستد یبا  شی / از بلوط که سر جا  م ی شو  داریاز خواب ب   م ی جرات کن  ی / که گاه  م ی باشد و ملا

  ده یشدن / به دار کش ط از بلو ش ی/ پ  کنند ی ها فکر متازه باشند / آنجا که شاخه  ی طربناک شعر  یهاحلقه 

 شوند«یم

 

خود یعنی »بلوط / حلق آویز مانده« را    ناکام تمنا و آرزومندی  ی  نطفه در بخش فوق بار دیگر راوی  

ضمن نقض    آویزش کنند،دهد دوباره حلق اش بکارد! ولی از آنجاییکه احتمال می در خواب خواهد  می

را از    آن   »اگر«با توسل به  بار دیگر  ،  ی اتاق«اندازم گوشه»»اگر« را می   خود یعنی   آغازین  یگزاره

آنها نیز اگر نگوییم    تحقق رود که  هایی می »اگر« به پیشواز گزارهبا دو    این بار  ی اتاق برداشته وگوشه 

بِ  اگر خواهایی بشرح زیر است:  ر محال، غیرممکن است چراکه، پیشنیاز تحقق »اگر«های فوق اگ

با جسارت  اگر جامعه به طور بنیادین متحول گردد! اگر حیات انسانی خواب رفتگان آشفته گردد!    آرام

عدالت و آزادی جاری گردد    و در نهایت اگر بار دیگر شکوفا گردد!    را کنار زده  شاهای ترس پردهتمام  

 و... 

پیش از پرداختن  اش می کارد؟  حال وقت آن است بپرسیم: چرا راوی بلوط را نه در خاک که در خواب 

ی شاعران مهاجر است، شاعرانی  شاعر از زمره - به پاسخ، لازم است نکته ای را یادآوری کنیم: راوی 

که از دور ناظر وقایع و مصایب وارده بر سرزمین مادری هستند؛ و از آنجایی که ساکن »اینجا«  

را در »آنجا« و    تمامی آنهاو عینیات جامعه ناگزیر   ات واقعینیستند به جای دست و پنجه نرم کردن با  

ی جنگ صلح  کنند؛ از طرفی همانطوریکه آن روی سکه به صورت هجوم کابوس در خواب تجربه می 

ای برای  کاتالیزور و افزوده   در نقش که    هستند   ییها نیز تمناها و رؤیاها ی کابوساست، آن روی سکه 

  آیا : در اینصورت  شوند   وارد عمل می   و ایجاد تعادل روانی   بار سنگین و مهلک جنگ و کابوس   کاستن 

  دهیاز بلوط شدن / به دار کش   شی/ پ   کنند ی ها فکر مآنجا که شاخه »:  های پایانی شعر یعنیگزاره   برای

ی  د؟ خوانش شعر را با یک پرسش نقطه نهای آغازین حکم تمناها و رؤیاها را ندار، گزارهشوند«یم

هایی که خواب شاعر مهاجر را آشفته می سازند  حال اگر کسی بپرسد؛ ماحصل کابوس   گذاریم: پایان می 

 نویس«! چیست؟ پاسخ یک کلمه است: »خون 
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